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44سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
 اختلاف بر ســر خرید عید زن و مرد جوانی را به جان هم 
انداخت. ابراهیم جوان کارمندی اســت که چند ســالی 
است همسر اختیار کرده است. همسر او امسال در آستانه 
عید از او تقاضای پارچه نو برای لباس کرد اما ابراهیم به 
بهانه‌های مختلف از زیر بار این قضیه شانه خالی می‌کرد. 
بالاخره زن برای اطمینان، لباس‌های شوهرش را گشت 
و وقتی در آن مبلغ قابــل توجهی پول پیدا کــرد، از بهانه 
جویی‌هــای او عصبانی شــد و پول‌هــا را مقابلــش پرتاب 
کرد. این کار به دعوا و کتک‌کاری و شکستن سر ابراهیم 

انجامید و او را روانه بیمارستان کرد. 

 اسفراین در مضیقه دندان پزشک	•

 در نود و چهارمین جلســه انجمن شهرســتان اسفراین، 
اعضــای حاضــر خواســتار اعــزام دندان پزشــک بــه این 
شهرســتان شــدند چون از این حیث اهالی به شــدت در 
مضیقه هســتند و هر هفته به انجمن مراجعــه و تقاضای 
دندان پزشــک می‌ کننــد، لــذا آن‌ها بــر این مهــم تاکید 

کردند.

 پایان زندگی به واسطه ناامیدی	•
مرد 56ســاله‌ای به نام عبدا... که به علت ناراحتی‌های 
خانوادگی از زندگی ســیر شــده بود، با خوردن مقداری 
تریاک خود را مسموم کرد و به زندگی خود پایان داد. وی 
پیش از این هم سابقه خودکشی داشت و اقدام به مسموم 

کردن خود کرده بود.

با شاعران

فریدون مشیری، اولین کسی بود که 	•
گفت؛ استعداد شاعری دارم 

آغاز صحبتمان با او از روزگار دور و درازی اســت 
کــه در عرصــه شــاعرانگی طی کــرده اســت؛ از 
هم‌نشینی و شاگردی فریدون مشیری تا مجالس 
شعر ادبای بزرگ ایران. بهمنی در تعریف حال و 
هوای آن ایــام، چنین می گویــد: آن روزگار مثل 
حالا نبــود که هر شــاعری خــودش را بــاور دارد 
و فقط مــی خواهد خــود را بــه دیگــران تحمیل 
کنــد و تنها شــعار بدهد تا همــه او را بشناســند. 
خوشــبختانه زندگی در آن دوران شکل دیگری 
داشــت و آدم هایش هم طور دیگری بودند. مثلا 
احترام فریدون مشــیری برای من و هم‌نســانم 
باقــی مانده و تــا هســتم از مــن فاصلــه نخواهد 
گرفــت، چــون بــا او زندگی کــرده‌ام. حــالا من 
هرچقدر از ارزش آن مصاحبت ها بگویم، جوان 

امروزی شاید نتواند درک کند.
او ادامه می دهد: در 9 ســالگی اولین شــعرم را 
ســرودم اما ماجرای انس من با شعر به همین جا 
ختم نمی شــود. برادرهــای من، آن ســال ها در 
چاپخانه‌‌ کار می‌کردند و من هم سه ماه تعطیلی 
تابســتان را در همان جا مشــغول کار می شدم. 
از قضــا نشــریه‌ای  در آن مجموعه چاپ می‌شــد 
که فریدون مشــیری مســئول صفحــه ادبی‌اش 
بود. این آغاز آشنایی من با آن چهره ادبی بزرگ 
بود و در آن ســن و سال هیجان بســیاری داشتم 
که زودتر از هرکس دیگری آن نشــریه و شــعرها 
و نوشــته‌های مشــیری را می خوانــدم. البته در 
خانواده ما شــعر و ادبیات همواره جایگاه دیرینه 
و خاص خود را داشــت و مادرم از طفولیت برای 
ما حافظ، ســعدی و مولانا می‌خوانــد. در چنین 

فضایی، احساس من با شعر مأنوس شد.
بهمنی می افزایــد: به هرحال، تایید و تحســین 
آقای مشــیری انگار راهــی را بــرای ادامه دادن 
به روی من گشــود و تمام ســختی ها را برای من 
نادیدنی کرد، طوری که دوست داشتم تمام این 
راه را بدوم! تا امروز هم همین بوده و من براساس 
آن چــه از او و شــاعران آن روزگار یــاد گرفتــه‌ام، 
هرگز نخواسته‌ام کسی را نادیده بگیرم یا خودم 

را نسبت به دیگران برتر بدانم.
او از مشــیری، گفتنــی هــای دیگری نیــز دارد: 
مشــیری از دید من همیشــه یک الگو بوده  که تا 
امروز برای من پابرجاست، چون او اولین کسی 
بود که به من گفت می‌توانم شعر بگویم و استعداد 
شاعرانگی دارم. سال 42 هم دست مرا گرفت و 
به رادیو برد و برای ترانه‌سرایی به مدیران بخش 
فرهنگ رادیو معرفی کرد. آن زمان من 21 سال 
داشــتم. مشــیری هم خودش در شــورای رادیو 
کار می‌کرد. خاطرم هســت که خیلی اضطراب 
داشــتم چون نظیر آن فضا را تجربــه نکرده بودم 
اما او گفت کــه می‌توانی و بایــد کار کنی. همین 
صداقت و حمایت او برایم بســیار ارزشمند بود. 
مشــیری در آن موقع جایــگاه فراتری نســبت به 
خیلی‌هــا داشــت. در آن روزگاری کــه آدم هــا 
دوستان نزدیک خودشان را تخریب می‌کردند، 
به من می‌گفت: خاطرجمع بــاش که می‌توانی. 
البته هنــوز هــم نمی‌دانم که توانســته‌ام یــا نه و 
اغراقی هم در این‌باره نمی‌کنم ولی وقتی دیدم 
نســلی که با من زندگی می‌کند شعر و حرف من 
را می‌پسندد؛ تشویقی شد برای ادامه دادن این 

راه طولانی.

استعدادهایی که انکار شدند	•
این شاعر پیش کسوت، یکی از دوستداران غزل 
اســت که به اذعان خود، همزمــان روح بدیع نیما 
را نیــز در غــزل حفظ کــرده اســت. در بــاب عالم 

شــاعرانگی خــود و آن هایی که تحسینشــان می 
کــرده، چنیــن می گویــد: طــی قرن‌ها همیشــه 
هنرمندان و شــاعرانی بوده اند که متاســفانه در 
ابتدا انــکار می‌شــدند و جامعه و ذائقــه مخاطب 
برایشان پذیرشی نداشــت. علتش هم نه فقط به 
دلیل فشــار حکومت ها، بلکه بیشــتر به واســطه 
حســادت‌های بین افراد بــود. مثــا، موقعی که 
فروغ فرخزاد شعر »چون سنگ‌ها صدای مرا گوش 
می‌کنی/ سنگی و ناشنیده فراموش می‌کنی« را 
سرود با این که غزل سرا هم نبود و ادعایش را هم 
نداشــت، اما اســتعدادش را به خوبی نشان داد و 
جلوتر از تمام کسانی که مدعی بودند، خودش و 
شعرش را زنده نگاه داشت یا مثلا نیما که چقدر در 
زمان حیاتش مورد تحقیر و آزار قرار گرفت آن هم 
از سمت شاعران! ولی عملا می‌بینیم که نیما قلب 
تاریخ ماندگار شد و بسیاری از هم دوره ای هایش 
محو شدند. شاید بتوان شــرایط را مقصر دانست 
اما وقــت خودمــان را گرفته‌ایم اگر چنین ســاده 
تحلیل کنیم. باید باور کنیم کــه گاهی خودمان، 
خودمان را نادیده می‌گیریم و وقتی بغل دستی ما 
کار موثری کرد به‌ دلیل منافع شخصی و حسادت، 

خودش و استعدادش را انکار می‌کنیم.

عاشقانه سرایی های امروز از هیجانات 	•
درونی نشئت می گیرند

از او احوال شــعر امروز را جویا می شــویم. شعر و 
شــاعرانگی که امروز عمدتا در انعــکاس فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی، مجال دیده شدن 
پیدا می کند. مکثی می کند و می گوید: معتقدم 
برای نقد هر شرایط، باید ضمن ذکر کاستی‌ها، 
درباره ظرفیت ها نیز آگاهی داشته باشیم. نباید 
فکر کنیم که شعر امروز ما به واسطه بعضی دلایل 
یا شــماری آثار و تولیــدات، به عقب بازگشــته یا 
نتوانسته اســت خودش را در آینه خویشتن پیدا 
کند. به واقع، فرزندان شعر خوبی در این کشور 
داریم که به کیفیت کارهایشان اهمیت می‌دهند 
و مثلا حاضر نیســتند شــعر یا ترانه خودشــان را 
در کنار اشــعار و ترانه‌های ضعیف دیگر منتشــر 
کنند. ما شاعران و ترانه‌سرایان با ارزشی داریم 
اما متاســفانه آن چه هم اکنون ســلیقه فرزندان 
روزگار ما را تســکین می‌دهــد، از نظــر ترانه )به 
گفته خودشان( عاشقانه‌سرایی است، در حالی 
که هیچ نسبتی با عشــق و مضامین عاشقانه هم 

ندارد و بیشتر ناشی از هیجانات درونی است.
وی تاکید می کند: البته باید باور داشته باشیم که 
شــعر ما همچنان به رونق خودش ادامه می‌دهد 
و بســیاری از کتاب‌هایــی کــه از خوبــان شــعر 
می‌خوانیم، بعد از انقلاب چاپ و منتشر شده‌اند 
 که مــی تــوان کارهای بــا ارزشــی هــم در میان 
آن ها یافت. البته وقتی ناشری در کنار یک شاعر 
خوب و کاربلــد، کار چند شــاعر را چاپ می‌کند 
که حتی الفبای شــعر را هــم نمی‌داننــد، این به 
انگیزه‌هــا ضربــه می‌زند. مــا این مســائل را باید 
منصفانه تحلیل کنیم و بدانیم که هنر هیچ وقت 
در روزگار خودش شــناخته نمی‌شــود، بلکه در 
نسل‌های بعد قدر و ارج آن مشخص خواهد شد.

اگر راکد شدیم، به این دلیل است که 	•
خودمان را باور نداریم

او جــای دیگــری از صحبت هایش از بــاوری می 
گوید که باید در نســل جوان تر، جوانه بزند: من 
حالا 76 سال دارم و دوران قبل از انقلاب را هم 
تجربه کرده‌ام. به مــدد آن چه که بر ما گذشــته، 
می‌دانم کــه فقدان چــه چیزهایــی اکنون بیش 

از گذشته احســاس می شــود؟ ما اگر در بعضی 
دوران‌ها راکد شده‌ درمانده‌ایم، به این دلیل بوده 
که خودمان را باور نداشته‌ایم.بهمنی تاکید می 
کند  نام های زیادی بودند که به رغم شهرت حتی 
در زمان خودشان به فراموشی سپرده شدند اما 
شــماری از شــاعران و ادبای نامدار ایران زمین، 
در خاطــره نســل هــا ماندگار شــدند چــون می 
خواســتند باقی بمانند، بــه رغم همه فشــارها و 

انکارها و بالاخره نیز موفق شدند.

 زندگی کاشکی به ما اَمون می‌داد	•
نقبی می زنیــم به ترانــه های خاطــره انگیزش، 
مثلا استاد حسین خواجه‌امیری )ایرج( سروده 
)زندگی کاشکی به ما امون می‌داد( و انبوه موارد 
دیگری که زمزمه زیر لب نسل های مختلف بوده 
است.در جواب به چاشــنی لبخندی می گوید: 
بلــه، آن ترانه را خــودم هم خیلی دوســت دارم و 
حتی اســتاد خواجه‌امیــری هــم در مصاحبه‌ای 
گفتند کــه از بین تمــام آوازهایشــان، آن ترانه را 

بیش از بقیه دوست دارند.
وی می افزاید: مضمون آن ترانــه، فهم زندگی و 
گذر زمان اســت و این که باید لحظات را دریابیم 
تا به حسرت و غبن دچار نشویم. من بیش از 120 
ترانه بــرای خوانندگان مختلف ســروده‌ام و 
البته اگــر بخواهم بــا بعد از انقلاب مقایســه 
کنم، به مرور تعدادشــان کمتر شــده است. 
شــاید بعد از انقــاب حــدود 20-30 ترانه 

سروده باشم.
مــی خواهیــم بدانیم از بیــن ترانــه هایی که 
سروده، آیا مورد دیگری هست که بیشتر آن 
را دوست داشته و برایش خاطره شده باشد. 
مکثی می کند و جــواب می دهــد: کارهای 
آدم مثــل فرزندانش هســتند و نمی‌شــود از 
بین آن ها یکی را انتخاب کرد. خواننده‌هایی 
که دوســت داشــتم کارهای من را بخوانند، 
کســانی بودند کــه آگاهــی از بازتــاب کلام 
داشــتند. آن ها می‌دانســتند که چطور باید 
ترانــه را بخواننــد و لحن مناســب را برای هر 
واژه انتخاب کنند. بــه همین دلیل خواننده 
باید قبلش بــه درون کلمه بــرود و آن را از آن 

خود کند.
بهمنی ادامه می دهد: یکی از کسانی که در این 
باره موفق بود اســتاد خواجه امیری بــود و واقعا 
می‌دیدم زمانی که می‌خواند، من لحن خواندن 
شعرم را از آواز او یاد می‌گرفتم. من نمی‌توانم بین 
خواننده‌ها انتخاب کنم ولی صدای او برای من 
معلم خوبی بود. البته خوانندگان خوب موسیقی 
پاپ هم اجراهای زیبایی از ترانه های من داشتند 

که بعضی هایشان را بسیار دوست دارم.

 شادی‌ها و سرزندگی‌هایمان را با نوروز 	•
و بهار در میان می‌گذاشتیم

تا رسیدن به پایان ســال، تنها چند برگ دیگر از 
تقویم بایــد ورق بخــورد. محمدعلــی بهمنی در 
زمره آن شاعرانی اســت که نوروز و بهار برایش با 
خاطرات شــیرینی پیوند خورده اند؛ خودش در 
این باره چنین مــی گوید: در گذشــته‌ای که من 
نــوروز را زندگی می‌کردم، انگار شــور و حرارتی 
که در تمام ســال در زندگی و آدم ها پنهان بوده، 

ناگهان در آستانه بهار و نوروز افشا می‌شد.
وی ادامه می دهــد: نوروز همیشــه جایگاه ویژه 
خودش را در شعر و در تمام هنرها داشت، درواقع 
پیوند نوروز و شــعر ناگسســتنی‌ بود؛ چون نفس 
نو شــدن و تازگی یعنی هنر، یعنی روزگار و سیر 
زیستن در نوروز به وجود می‌آید و این که چه آثار 
شگفتی را چه در گذشــته و چه اکنون بر زندگی 
ما داشته و دارد.این شاعر نامدار خاطر نشان می 
کند: در خانواده‌های ایرانــی و در فرهنگ کهن 
ما، همواره نسبتی نزدیک بین شعر و شعرخوانی 
با ایامــی مانند نــوروز و شــب یلدا وجود داشــته 
است. متداول اســت که ایرانی‌ها سال جدید را 
با خواندن سوره‌ای از قرآن و شعرهایی از حافظ 
و ســعدی و شــاعران کلاســیک آغــاز می‌کنند. 
همان طور که اشــاره کردم در خانه و خانواده ما 
هم رسم شــعرخوانی در نوروز رواج داشته است 
و همیشه ســفره شــعر در خانه ما پهن بود و من و 
برادرهایم به تشــویق مادرم که عاشق قافیه ها و 
ردیف ها و اوزان بود، کتاب شــعر می‌گشودیم و 
ابیاتش را می‌خواندیم. ما در آن دوران، شادی‌ها 
و ســرزندگی‌هایمان را با نــوروز و بهــار در میان 

می‌گذاشتیم.
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محمدرضا دارابی محبوب

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحقق عدالت درمانی و بهداشتی؛ 
از برنامه تا عمل

در روزهای پایانی ســال 97 قرار داریم و به رسم معمول، 
خاتمه هر سال مجالی است برای مرور عملکرد گذشته و 

نگاهی به اقدامات و ضرورت های آتی.
خراســان رضوی و شهر مشهد، به تناســب ظرفیت هایی 
که دارد، به الزامات و زیرساخت های مشخصی در حوزه 
بهداشت و درمان نیازمند است که تامین آن ها به صورت 
مستمر پیگیری می شــود و به طور طبیعی روند بعضی از 

اقدامات نیز در سال آینده تداوم می یابد.
اما اجازه بدهید در این مجال به اولویت هایی اشاره کنیم 
که در سال جدید مدنظر بخش بهداشت و درمان استان 
است. در حوزه تسهیلات بهداشتی، پرونده الکترونیکی 
هم اســتانی هایمان تقریبا تکمیل و در حدود 40 درصد 
نیز بارگذاری شــده اســت. بر این اســاس انتظار می‌رود 
که در ســال جدید 100 درصد این پرونده‌ها در سیستم 
مربوط بارگذاری شوند و مردم بتوانند در آینده نزدیک به 

پرونده‌های الکترونیکی‌شان دسترسی یابند.
اما در نــگاه کلان تر، یکــی از اهــداف بلندمــدت وزارت 
بهداشــت به منظور برقراری عدالت بهداشتی و درمانی 
اجــرای سیســتم ســامت الکترونیک اســت که ســطح 
»یک« آن-که سطح روستا به شهرستان است- در دست 
اجراســت و حدود 40 درصد استان خراســان رضوی را 

تحت پوشش خود قرار می دهد.
همچنین در سال 98 این سیســتم الکترونیکی از سطح 
»یک« به »دو« و ســپس »ســه« ارتقــا می یابد تــا اهداف ما 
در این حوزه تکمیل شــود. بر این باوریم که با گسترش و 
عملیاتی شدن این پروژه، هم در هزینه‌های درمانی صرفه 
جویی می شود و هم بســتر تحقق عدالت در برخورداری 
از خدمات بهداشــتی و درمانی برای مــردم مهیا خواهد 
شد. مردم از طریق سیســتم الکترونیکی بسیار راحت‌تر 
و ســریع‌تر از گذشــته می‌تواننــد بــه خدمات بهداشــتی 

مدنظرشان دسترسی پیدا کنند.
علاوه بر این بیماران و خانواده های آنــان بیهوده درگیر 
 رویه های وقت‌گیــر و فرســاینده درمانی نخواهند شــد. 
به عنــوان مثال اگر در ســطح یــک، بیماری در روســتا به 
پزشک عمومی مراجعه کند و پزشک تشخیص دهد که او 
باید به شهرستان انتقال داده شود و از خدمات بیمارستان 
در شهرستان استفاده کند، این فرد از طریق این سیستم، 
به مرکــز بیمارســتانی مد نظــر معرفی می‌شــود و اگر در 
شهرستان هم تشخیص داده شود که باید به مرکز استان 
انتقال داده شود، سطح دو فعال می شود و این گونه فرد 
بیمار دیگــر به صورت مســتقیم از روســتا بــرای دریافت 
خدمات عــازم مشــهد و در مراکز بیمارســتانی و درمانی 

سرگردان نمی شود.
همچنین از این طریق، سیســتم خدمات‌رسانی ما قالب 
ارجاعــی خواهد داشــت و مــا در ســال 98 نظــام ارجاع 
الکترونیک را به طــور کامل اجرایــی و عملیاتی خواهیم 

کرد.
اما همان طور که اذعان دارید شهر مشهد دارای شاخصه 
هایی است که نیازها و ضرورت های درمانی و بهداشتی 
آن را متمایز می سازد.  برای نمونه، بیش از یک میلیون و 
200 هزار حاشیه‌نشین‌، بخشــی از جمعیت این شهر را 

تشکیل می دهند.
ایجاد مراکز بهداشــتی و خدماتی در حاشــیه شــهر یکی 
از اقدامات برجســته ای بود کــه به منظور رفــع نیازهای 
درمانی این گروه از شــهروندان طی ســال های گذشته 

انجام گرفت. 
البته هنوز هم اقدامات ما در این حوزه به پایان نرسیده 
و کامل نشده است و امیدواریم که در سال 98 و همین 
طور در سال های بعد از آن بتوانیم به حاشیه شهر بیشتر 
از این بپردازیم و خدمات بیشتری به آن ها عرضه کنیم.

اعتقاد داریم که بخشــی از آســیب پذیرترین قشــرهای 
جامعه در حاشــیه‌ شــهر زندگــی می‌کننــد و از امکانات 
خدماتی کمــی برخوردارند. به اســتناد همین موضوع 
تلاش ما توسعه خدمات بهداشــتی و درمانی در حاشیه 

شهر مشهد است.
همچنین بیش از 500 هــزار تبعه خارجی در اســتان ما 
ساکن هستند. شماری از آن ها  با مشکل مدارک هویتی 
مواجه اند اما با وجود این وظیفه داریم برای آن ها خدمات 

کافی ارائه دهیم.
علاوه بر ایــن، در چارچوب همکاری های مشــترکی که 
میان استانداری، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد شکل گرفت، 240 پروژه پایگاه های بهداشتی را 
در داخل شهرها و روســتاها به بهره‌برداری رساندیم، اما 
حدود 37 پروژه باقی مانده است که این موارد در داخل 
شهر مشهد به دلیل نداشتن زمین مناسب تا امروز معوق 
مانده اند. مقرر است شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ما 
را در این زمینه یاری کنند و این زمین را در اختیار دانشگاه 

قرار دهند تا بتوانیم ساخت این پروژه‌ها را آغاز کنیم.
اما در بحث ارتقای شاخص‌ها، آن چه که مد نظر ماست، 
بهبود وضعیت بهداشــتی و درمانی مردم اســت. در این 
میــان جامعه نیز بایــد بیاموزد کــه در حوزه بهداشــت، از 
اقدامــات خودمراقبتــی و خودکنترلــی غافــل نشــود تا 
همزمان سیستم‌های بهداشــتی و درمانی هم بتوانند به 

آن ها در این زمینه‌ امکانات خوبی ارائه کنند.
درســت اســت که ما به عنوان مســئولان حوزه ســامت 
وظایفی داریم و باید خدمات‌رســانی را گسترش دهیم، 
اما آن چیزی که ما را در این زمینه بسیار یاری می رساند؛ 
همکاری خود مردم اســت. آحــاد جامعه ایرانــی، محور 
اصلی بخش بهداشت و درمان کشور هستند و اگر مراقب 
وضع سلامت خودشان باشــند و پیشــگیری را فراموش 
نکنند، بخش بزرگی از معضلات حوزه درمان و بهداشت 

حل و فصل خواهد شد.
اما در جمع بندی این بحث بــار دیگر باید یادآوری کنیم 
که دســتیابی بــه عدالــت درمانــی و بهداشــتی، آرمان 
بزرگ ماســت تا از این طریق جامعه ای ســالم و توانمند 

داشته باشیم.

آدم ها، قصه ها
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با »محمدعلی بهمنی«، شاعر و ترانه‌سرایی که ابیاتش برای نسل های مختلف، خاطرات خوب ساختند
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علامه حسن زاده آملی

الهی، قربان لب و دهانم بروم که به ذکر تو گویایند.
الهی، تاکنون از این و آن به سویت راه می افتادم و اینک از تو به این و آن آشنا می شوم.

الهی، درشگفتم از آن که در غربت از یاد وطن شکفته می شود و در دنیا از یاد آخرت گرفته.
الهی، چون است که در خود می نگرم به تو نزدیک می شوم و در تو می نگرم از تو دور.

الهی، تو خود بزرگی و بر همه دســت داری. مرا بزرگ آفریدی و بر همه دســت دادی. باری، از بزرگ آن چنان 
بزرگِ این چنین پدید آید. 
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نمای تاریخی

یکــی از آخریــن تصاویــر بنــای 
معروف به چهارطبقه مشــهد که 
در اســفند 1351 به چاپ رسید 
و نویســنده در شــرح آن نوشت: 
تصویری که می بینید، چهارطبقه 
معــروف مشــهد اســت کــه زمان 
درازی سمبل شهر بود و دیرزمانی 
کانــون اشــرافیت ایــن شــهر بــه 
شمار می رفت. شیوه معماری آن 
روسی اســت و هرچه بود و هرچه 
هســت، لحظــات آخر عمــر خود 
را طی مــی کند. امــروز و فردا اگر 
شــهردار همت کنــد، قیافــه این 
پیر ســالخورده از منظر و دیدگاه 
مردم برداشته خواهد شد و پهنه 
خیابــان جدیدالاحــداث دروازه 
طلایی با یک دنیا نیاز و تمنا و آرزو 

چهره خواهد نمود.
عکس از اسلامی �

حجت اشرف زاده، خواننده خراسانی که دیروز با رای مخاطبان 
»حالاخورشید« به عنوان چهره برتر موسیقی در سال ٩٧ انتخاب 
شــد، در حاشــیه این برنامه تلویزیونی گفــت: بعضی‌ها گفته‌اند 
حجت اشرف زاده همه جا هست! من عاشق خواندن برای مردم 
هستم. اگر زیاد به برنامه‌های تلویزیون می‌آیم برای همین است.
وی با بیان این که،عاشق صدای همایون شجریان هستم، افزود: 

بیشتر سعی کرده‌ام از عاشقانه‌ها بخوانم.
او جایی هم از احوال جامعه ســخن گفت و بیان کرد: من دوســت 
نــدارم مردممــان دغدغه گوشــت داشــته باشــند آن هم بــا این 
قیمت‌های نجومی. کشوری با این حد از منابع، حداقل باید بتواند 
نیازهای ابتدایی مردم را برآورده کند اما تنها کاری که از دست من 

برای »حال خوب« مردم برمی‌آید خواندن است.

محمدعلی بهمنی نامی مطرح و شناخته 
‌شــده در عرصه شــعر و ترانــه اســت. او با 
میراثی که از نیما یوشیج به ارث برد، پا به 
عرصه شاعری گذاشت و نخستین شعرش 
را که از طبع خلاق‌ و پرشــورش برخاسته 
بود، در نوجوانی ســرود. در دهه 30 بود 
که با شــاعران و ادیبان هم عصرش آشــنا 
شــد و فریدون مشــیری در زمره نخستین 
کسانی بود که استعداد او را دریافت و در 
مجله »روشنفکر«، نخستین شعر بهمنی را 
زمانی که فقط 9 سال داشت، منتشر کرد. 
بهمنی طی این ســال ها ، کارنامه پرباری 
را در زمینه غزل‌ســرایی برجای گذاشــته 
و همــواره تعلق‌خاطــر او به قالــب غزل بر 
همــگان روشــن بوده اســت، همــان طور 
که خود نیز می‌گوید: »مــن زنده‌ام هنوز و 
غزل فکر می‌کنم.«  بهمنی شــاعر عشــق 
و ترانه است و بســیاری از ترانه‌ها و اشعار 
خاطره‌انگیزی کــه از حنجره خوانندگان 
بسیاری به آواز شنیده‌ایم، سروده اوست. 
او یکی از شیفتگان بهار و نوروز نیز هست 
و از عیدهــای کودکــی اش خاطــرات و 
گفتنی هــای زیــادی دارد. عصــر دیروز، 
مشهد میزبان برنامه رونمایی از کتابی در 
بزرگداشت او بود.اثری با عنوان »روزگار 
من و شــعر« نوشــته احمد امیر خلیلی. به 
همین بهانه، فرصت را برای یک گفت وگو 

مغتنم دیدیم:


